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معرفی کتاب

چــاپ ســوم کتــاب »هواتــو دارم« زندگــی شــهید مدافــع حــرم 

مرتضــی عبداللهــی بــه روایــت همســر توســط انتشــارات شــهید 

کاظمــی روانــه بــازار شــد.

مرتضــی عبداللهــی جوانــی باهــوش، شــجاع و مزیــن بــه انــواع 

و اقســام هنرهــای رزمــی بــود. عشــق بــه جبهــه و شــهدا هــم 

از کودکــی در او وجــود داشــت. وقتــی پــدرش از حال‎وهــوای 

دفــاع مقــدس برایــش تعریــف می‌کــرد، ســراپا گــوش مــی‌داد، 

امــا آخرســر بــا دســتش محکــم بــه پایــش مــی‌زد و می‌گفــت: 

»ای‎کاش مــن آن موقــع بــودم.« بــرای اینکــه بتوانــد بــه دفــاع 

از حــرم عمــه ســادات بــرود، دوره‌هــای مختلــف غواصــی، 

پاراگلایــدر و راپــل را گذرانــده بــود، امــا هیچ‌کــدام از ایــن 

تخصص‌هــا نتوانســته بــود راه او را بــرای دفــاع از حــرم بــاز 

ــود  ــه خ ــدری ک ــد. پ ــل ش ــدرش متوس ــه پ ــه ب ــد، درنتیج کن

یکــی از فرماندهــان دوران دفــاع مقــدس و از گــردان تخریبچــی 

جبهــه بــود. بــا ایــن وجــود، پــدرش تنهــا کمــک کوچکــی بــه او 

می‌کنــد کــه آن هــم کارســاز نمی‌شــود. درنهایــت پــدرش تنهــا 

راه موفقیــت پســرش را مســاله‌ای مطــرح می‌کنــد کــه مرتضــی 

ــرد.  ــرو می‌ب ــر ف ــه فک را ب

ســردار مصطفــی عبداللهــی، فرمانــده تخریــب نیــروی دریایــی 

ســپاه در زمــان دفــاع مقــدس و پدر شــهید مدافع حــرم، مرتضی 

عبداللهــی این‌چنیــن از پســرش روایــت می‌کنــد: »آقــا مرتضــی 

۹ اســفند ۶۶ بــه دنیــا آمــد. چــون زمــان تولــدش مصــادف بــا 

شــهادت امــام جــواد)ع( شــد، اســم شناســنامه‌اش را »محمــد« 

گذاشــتیم. البتــه از قبــل قــرار بــود کــه مرتضــی صدایــش بزنیم. 

بــرای همیــن بعــد از تولــدش او را مرتضــی صــدا کردیــم. بــه غیــر 

از مرتضــی دو پســر و یــک دختــر هــم دارم. از ســال ۶۰ تــا ۷۰ 

در محلــه نظام‌آبــاد ســاکن بودیــم و بعدهــا بــه خیابــان شــهید 

عباســپور یــا توانیــر رفتیــم. آقــا مرتضــی از ســال آخــر دبیرســتان 

وارد مجموعــه »مســجد صفــا« و دبیرســتان صفــا شــد. بعــد در 

ــد و  ــول ش ــاهرود قب ــگاه ش ــران در دانش ــی عم ــته مهندس رش

ــه  ــال ۹۴ ب ــت در س ــادش توانس ــای زی ــا پیگیری‌ه ــرانجام ب س

اســتخدام ســپاه درآیــد. مرتضــی عبداللهــی را از نظــر احتــرام 

بــه پــدر و مــادر کمتــر کســی در اطرافــم دیــدم. هــر کاری از او 

می‌خواســتیم، حتــی اگــر ســخت بــود، بــا محبــت و علاقــه زیــاد 

برایمــان انجــام مــی‌داد. 

از آنجایــی کــه آقــا مرتضــی عبداللهــی علاقــه زیــادی بــه مادرش 

ــادرش  ــه م ــش را ب ــیاری از کارهای ــرد بس ــعی می‌ک ــت، س داش

نگویــد تــا ناراحــت و دل‎نگــران نشــود. بــا مــن مشــورت می‌کــرد. 

اینکــه در کارهــا او را تشــویق کنــم بــرای او مهــم بود و خوشــحال 

می‌شــد. در کودکــی خیلــی بــا دل و جــرأت بــود. وقتــی از ائمــه 

می‌گفتیــم بــا علاقــه گــوش مــی‌داد. بــرای کمــک بــه دیگــران 

خــودش را بــه خطــر می‌انداخــت. وقتــی فیلــم دفاع مقدســی از 

تلویزیــون می‌دیــد، انــگار بــرای خــودش اتفــاق افتــاده اســت.« 

ــاه  ــنبه ۲۳ آبان‌م ــامگاه سه‌ش ــی در ش ــد عبدالله ــهید محم ش

در دیرالــزور ســوریه در ۳۰ ســالگی بــه شــهادت رســید. او قبــا 

در وصیتــی مــزارش را مشــخص کــرده بــود و نمی‌خواســت 

ــت  ــل بازگش ــه دلی ــت: »ب ــد و می‌گف ــته باش ــزار داش ــنگ م س

پیکــرم شــرمنده امــام حســین)ع( هســتم، دیگــر نمی‌خواهــم 

شــرمنده حضــرت زهــرا)س( باشــم.« مــزار ایــن شــهید پاســدار 

مدافــع حــرم در قطعــه ۲۶، ردیــف ۷۹ میعــادگاه عاشــقان ایثــار 

و شــهادت اســت. 

در بخشــی از کتــاب آمــده اســت: »بــه ورودی خانــه خودمــان که 

رســیدم نگاهــم بــه دمپایی‌هــای مرتضــی افتــاد کــه همیشــه دم 

در بــود، ناخــودآگاه نشســتم و دمپایــی را دســت گرفتــم، اشــک 

امانــم نمــی‌داد. در دلــم درد بزرگی داشــت جوانــه می‌زد، دردی 

بــه ســنگینی ایــن غــم کــه دیگــر صاحــب ایــن دمپایی‌هــا بــه 

ایــن خانــه ســر نخواهــد زد. کــف دمپایی را بوســیدم و بــه صورتم 

ــرت  ــی حض ــای فدای ــف پ ــاک ک ــتم خ ــت داش ــیدم، دوس کش

زینــب روی صورتــم شــهادت بدهــد کــه مــن اگــر اختیــار داشــتم 

هیــچ وقــت بــدون مرتضــی بــه ایــن خانــه برنمی‎گشــتم. بــه زور 

ــش  ــه همه‎جای ــه‌ای ک ــدم، خان ــه ش ــم و وارد خان ــد انداخت کلی

بــوی مرتضــی مــی‌داد… .« 

چــاپ ســوم از تازه‌تریــن اثــر نویســنده کتــاب »یــادت باشــد«؛ 

ــت  ــه روای ــی ب ــی عبدالله ــرم مرتض ــع ح ــهید مداف ــی ش زندگ

ــی در  ــع رقع ــنی در قط ــول ملاحس ــم محمدرس ــه قل ــر ب همس

304 صفحــه توســط انتشــارات شــهید کاظمــی روانه بازار شــد. 

رفیع‌الدین اسماعیلی
فعال فرهنگی

کـه  اسـت  جدیـدی  کتـاب  اشـتیاق«  درد  ح  »شـر

انتشـارات سـوره مهـر منتشـر کـرده اسـت؛ کتابـی 

کـه شـامل مجموعه‌خاطـرات محمدرضـا ظفرقنـدی 

پزشـک تیـم اضطـراری جنـگ، اسـتاد و مدیرگـروه 

جراحی دانشـگاه علوم پزشـکی تهران و رئیس اسـبق 

سـازمان نظام‌پزشـکی کشـور اسـت. ظفرقنـدی از 

معـدود پزشـکانی اسـت کـه در نزدیک‌تریـن نقطـه به 

خـط دشـمن رفتـه و بـه امدادرسـانی پرداختـه اسـت. 

ایـن کتـاب به سـبک خاطره‌نـگاری خاطرات پزشـکان 

تیـم اضطـراری جنـگ را از زاویـه نـگاه ظفرقنـدی و بـه 

قلـم راحلـه صبـوری روایـت می‌کنـد. 

»شـرح درد اشـتیاق« بـه قلـم راحلـه صبـوری توسـط 

دفتـر ادبیـات مقاومـت در انتشـارات سـوره مهـر بـا 

شـمارگان 1250 و در 368 صفحـه بـه چـاپ رسـیده 

اسـت. بـه سـراغ ظفرقنـدی رفتیـم تـا برایمـان از ایـن 

خاطـرات و چرایـی نوشـتنش بگویـد. 

ــه  ــه چ ــد و اینک ــان بگویی ــت خاطرات‌ت ــزه ثب از ‌انگی

اتفاقــی افتــاد کــه بــه ایــن نتیجــه رســیدید ایــن 

خاطــرات را ثبــت کنیــد؟

ـــتان در  ـــت دوس ـــه درخواس ـــز ب ـــش از هرچی ـــر بی ـــن ام ای

ـــه  ـــتانی ک ـــیاری از دوس ـــردد. بس ـــاز می‌گ ـــری ب ـــوزه هن ح

در حـــوزه هنـــری در زمینـــه ثبـــت خاطـــرات دفـــاع‌ مقـــدس 

کار می‌کننـــد و بخشـــی از آنهـــا هـــم از شـــاگردان مـــن در 

ـــرات  ـــه خاط ـــتند ک ـــن خواس ـــد، از م ـــل بودن دوران تحصی

ـــم،  ـــرار بده ـــان ق ـــار مخاطب ـــرده و دراختی ـــت ک ـــود را ثب خ

مـــن هـــم قبـــول کـــردم؛ زیـــرا فکـــر می‌کنـــم مـــا بایـــد 

خاطـــرات مربـــوط بـــه فداکاری‌هـــا و ایثارگری‌هـــای 

ـــان  ـــه جان‌ش ـــرادی ک ـــرات اف ـــدس و خاط ـــاع مق دوران دف

را بـــرای حفـــظ ایـــن مملکـــت دادنـــد بـــرای نســـل‌های 

جدیـــد ثبـــت کنیـــم؛ چراکـــه فرهنـــگ و تمـــدن هـــر کشـــور 

براســـاس ایـــن تاریـــخ و گذشـــته ثبـــت و اســـتوار می‌شـــود. 

ــه در نســـل‌های بعـــدی می‌آینـــد بایـــد  جوان‌هایـــی کـ

ـــا شـــده براســـاس ســـتونی  بداننـــد ایـــن خیمـــه‌ای کـــه برپ

اســـت کـــه گذشـــتگان بـــا ایثـــار جـــان خودشـــان بنـــا 

ــل در  ــو اکمـ ــه نحـ ــه بـ ــکی کـ ــه پزشـ ــد. جامعـ کرده‌انـ

خط‌مقـــدم بـــا رزمنـــدگان و ایثارگـــران همـــراه بـــوده اســـت، 

ـــه  ـــته‌اند ک ـــا گذاش ـــه ج ـــاوت ب ـــی متف ـــرات و فرهنگ خاط

ـــرض  ـــم ع ـــاب ه ـــن در کت ـــود. م ـــت ش ـــر ثب ـــن ام ـــد ای بای

کـــرده‌ام کـــه هاشمی‌رفســـنجانی به‌عنـــوان مســـئول 

ـــه‌ای  ـــچ دغدغ ـــگ هی ـــان جن ـــا در زم ـــت م ـــگ می‌گف جن

ـــا  ـــن نقل‌قول‌ه ـــا ای ـــتیم. طبیعت ـــکی نداش ـــوزه پزش در ح

و ثبت‌خاطـــرات می‌توانـــد الگویـــی بـــرای نســـل‌های 

ـــد.  ـــدی باش بع

بــه نظــر شــما چــه رابطــه‌ای بیــن پزشــکی و حضــور در 

میدان‌هــای فرهنگــی و سیاســی وجــود دارد؟

ــه اولا  ــی اینک ــود دارد؛ یک ــارز وج ــتقیم و ب ــه مس دو رابط

هــر پزشــکی انســان اســت و از بــزرگان دیــن یــاد گرفتیــم: 

»مَــنْ أصَْبَــحَ لا یَهتَــمُّ بِأُمــورِ الْمُسْــلمینَ فَلَیْــسَ بِمُسْــلِمٍ«. 

هــر مســلمانی بایــد درجهــت حــل مشــکلات مســلمانان 

ــت  ــم درجه ــلمان ه ــکان مس ــا پزش ــد. طبیعت ــاش کن ت

ایــن امــر تــاش می‌کننــد. مطلــب دوم اینکــه در زمینــه 

ــده  ــک پدی ــا ی ــردم ب ــل م ــا درمقاب ــکی م ــامت و پزش س

چندوجهــی مواجــه هســتیم؛ اینکــه پزشــکی فقــط درمــان 

ــا  ــیاری از بیماری‌ه ــت. بس ــا نیس ــری از بیماری‌ه یک‌س

ــیب‌های  ــکلات و آس ــر، مش ــا فق ــتقیم دارد ب ــه مس رابط

اجتماعــی، آســیب‌های روانــی، خشــونت‌ها و حتــی 

مســائل اقتصــادی و عمومــی ازقبیــل ترافیــک و تصادفات 

جــاده‌ای، همــه اینهــا در حــوزه پزشــکی مد‌نظــر هســتند 

و تحت‌تاثیــر قــرار می‌دهنــد. 

بهداشــت عمومــی، آب، بــرق و... همــه در حــوزه ســامت 

مهــم هســتند. بنابرایــن اگــر یک پزشــک بخواهــد به‏خوبی 

بــه مســئولیت خــود عمــل کنــد نبایــد این‌گونــه باشــد کــه 

فقــط هــر بیمــاری را کــه بــه او مراجعــه می‌کنــد مدنظــر 

قــرار دهــد، بلکــه همچنیــن بایــد زمینه‌هــای آســیب بــه 

ســامت جســمی و اجتماعــی و روانــی او را هــم مدنظــر 

قــرار دهــد و درجهــت رفــع آن اهتمــام کنــد. 

ــخص  ــد و مش ــما برمی‌آی ــرات ش ــه از خاط ــه ک آن‌گون

ــع  ــی از وقای ــیار مهم ــای بس ــما در عرصه‌ه ــت ش اس

سیاســی و اجتماعــی حضــور داشــته‌اید. خــود شــما 

کــدام عرصــه را مهم‌تــر از دیگــر دوره‌هــای زندگی‌تــان 

ــد؟ ــد می‌کنی ــر آن تاکی ــد و ب می‌دانی

ــد  ــه بتوان ــت ک ــم اس ــت مه ــه از فعالی ــرم آن عرص ــه نظ ب

تاثیرگــذاری بیشــتری داشــته باشــد. فکــر می‌کنــم 

مقاطعــی کــه درجهــت زیســت بهتــر بــرای مــردم ایــران و 

کمــک بــه همنــوع خدماتــی داشــتم، در ذهنــم ماندگارتــر 

ــودم و  ــگاه ب ــئول دانش ــه مس ــی ک ــه زمان ــت؛ چ ــده اس ش

چــه زمانــی کــه به‌عنــوان یــک معلــم در دانشــگاه خدمــت 

می‌کــردم و توانســتم شــیوه‌های تدریــس جدیــدی را 

ارائــه کنــم یــا شــاگردانی تربیــت کنــم کــه در اســتان‌های 

ــتند و  ــت هس ــر و خدم ــأ اث ــروز منش ــور ام ــف کش مختل

توانســته‌اند بــه درمــان مــردم کمــک کننــد. فکــر می‌کنــم 

آن مــواردی کــه بــه مــردم خدمــت شــده بــرای خــود مــن 

ــر اســت.  ماندگارت

چــرا عنــوان کتــاب شــرح درد اشــتیاق نامگــذاری 

ــت؟ ــده اس ش

حقیقتــا مــن خیلــی فکــر کــردم کــه چــه عنوانــی را بــرای 

ــه  ــاب ک ــده کت ــش عم ــه بخ ــه ب ــم ک ــاب کن ــاب انتخ کت

مربــوط بــه دفــاع مقــدس اســت، بی‌ارتبــاط نباشــد. بــه 

ــم  ــینه خواه ــد س ــه می‌گوی ــادم ک ــا افت ــعر مولان ــاد ش ی

ــتیاق.  ــرح درد اش ــم ش ــا بگوی ــراق... ت ــرحه از ف شرحه‌ش

حقیقتــا آن چیــزی را کــه شایســته نــام کتــاب اســت همین 

اســت؛ چراکــه مــا آن چیــزی را کــه در صحنه‌هــای مختلف 

ــود  ــم دردی ب ــاهده می‌کردی ــدس مش ــاع مق ــگ و دف جن

ــق  ــتیاق و عش ــوق و اش ــراه ش ــه هم ــا ب ــان م ــه مجروح ک

داشــتند بــه مــردم، اســام و مملکــت و ایــن چیــزی نیســت 

کــه فقــط بــا حــرف باشــد بلکــه افــرادی را کــه مــا درمــان 

می‌کردیــم به‌عنــوان مجــروح علی‌رغــم اینکه درد داشــتند 

ولــی اشتیاق‌شــان ایــن بــود کــه مملکــت را حفــظ کننــد 

و بــر عقیده‌شــان بودنــد و می‌خواســتند خدمــت موثــر و 

مفیــدی داشــته باشــند. 

یعنــی ایثــار، اشــتیاق و عشــق بــه همــراه درد مجروحیــت 

چیــزی بــود کــه من مشــاهده کــردم. من در کتــاب گفته‌ام 

یکــی از فرماندهــان لشــکر اصفهــان درحالی‎کــه دســتش 

قطــع شــده بــود و جوان‌ترهــا بــا گریــه می‌خواســتند 

کــه مــا ایشــان را درمــان کنیــم، دیــدم ایشــان تــا بعــد از 

کنتــرل خون‌ریــزی و یــک مقــدار بهتــر شــدن وضعیــت آن 

درد را فرامــوش کــرده و اشــتیاق او ایــن بــود کــه از احــوال 

ــای  ــت بچه‌ه ــدام می‌گف ــد و م ــدگان بپرس ــه و رزمن جبه

مــن کجــا هســتند و می‌خواســت بــه خط‌مقــدم بازگــردد. 

ــن  ــب ای ــتیاق مناس ــز درد اش ــه ج ــری ب ــم دیگ ــن اس م

ــم.  ــت نمی‌دان وضعی

کتــاب خاطــرات شــما پــر‌ از وقایــع مربــوط بــه مســائل 

جنــگ و جبهــه اســت. شــما به‌عنــوان یــک پزشــک 

زمانــی کــه بــا اتفاقــات ســخت آنجــا روبــه‌رو می‌شــدید 

چــه حســی داشــتید؟

ــی از  ــل عظیمـ ــا خیـ ــی بـ ــات وقتـ ــان عملیـ ــا در زمـ مـ

مجروحـــان مواجـــه می‌شـــدیم کارمـــان بســـیار ســـخت 

ــر  ــا دیگـ ــی بـ ــان جنگـ ــرق مجروحـ ــود. فـ ــده بـ و پیچیـ

ــان  ــا و جراحت‌هایشـ ــه زخم‌هـ ــت کـ ــن اسـ ــاران ایـ بیمـ

ــورد  ــاره می‌خـ ــه خمپـ متعـــدد اســـت. مثـــا کســـی کـ

ممکـــن اســـت پنـــج یـــا 6 عـــدد ترکـــش بـــه بدنـــش بخـــورد. 

ــاز  ــه نیـ ــت کـ ــژه‌ای اسـ ــخت و ویـ ــرایط سـ ــن شـ بنابرایـ

ـــم در  ـــعی کنی ـــد س ـــی دارد. بای ـــی بالای ـــم و آگاه ـــه عل ب

مواجهـــه بـــا مجروحـــان دچـــار احســـاس نشـــویم و بیشـــتر 

ــد  ــم. هرچنـ ــر بگیریـ ــوع را در نظـ ــی موضـ ــه علمـ جنبـ

ــان ایـــن  ــه جوانـ ــم کـ طبیعـــی اســـت وقتـــی می‌دیدیـ

ـــب  ـــه دل و قل ـــوند از ت ـــهید می‌ش ـــا ش ـــروح ی ـــوم مج مرزوب

متاثـــر می‌شـــدیم. اگـــر بخواهـــم احســـاس واقعـــی‌ام را 

ـــداد  ـــه تع ـــی ک ـــوص در عملیات‌های ـــم به‌خص ـــت کن روای

مجروحـــان بیشـــتر می‌شـــد، مثـــل عملیـــات کربـــای 

ـــکلات و  ـــن مش ـــه ای ـــود ک ـــن ب ـــا ای ـــی م ـــاس قلب 4، احس

ـــر  ـــا ب ـــف دنی ـــورهای مختل ـــب کش ـــه از جان ـــی ک ظلم‌های

ـــا هـــر  مـــا تحمیـــل می‌شـــود کـــی بـــه اتمـــام می‌رســـد؟ و ب

مجروحـــی کـــه مواجـــه می‌شـــدم فکـــر می‌کـــردم ایـــن 

ـــتند،  ـــم‌انتظار او هس ـــه چش ـــواده‌ای دارد ک ـــروح خان مج

ـــن  ـــه ای ـــود ک ـــن ب ـــا ای ـــاش م ـــام ت ـــت تم ـــن جه ـــه همی ب

ـــود.  ـــد نش ـــدش ناامی ـــد و امی ـــده بمان ـــد زن ـــوان بتوان ج

بســیاری قصــد دارنــد تــا کمبــود امکانــات پزشــکی در 

دوران جنــگ را پررنــگ کننــد. شــما نظرتان چیســت؟ 

بــه نظــر شــما کمبــود امکانــات پزشــکی در آن زمــان 

می‌توانســت پزشــکان را از کار درمانــی بــازدارد؟

مــن به‌عنــوان یــک شــاهد از وضعیــت پزشــکی آن زمــان 

صریحــا اعــام می‌کنــم کــه بالاخــره شــرایط جنگ شــرایط 

ســختی اســت ولــی مــا بــا کمبــودی کــه قابل‌توجــه 

ــه  ــی را ک ــم، امکانات ــه نبودی ــن دوران مواج ــد در ای باش

ــل  ــو اکم ــه نح ــان ب ــان مجروح ــرای درم ــتیم ب می‌خواس

بــرآورده می‌شــد کــه تلاشــی بــود از ســوی مســئولان 

پزشــکی جنــگ و دولــت وقــت کــه واقعــا بهتریــن امکانات 

را در بیمارســتان‌های صحرایــی در اختیــار داشــتیم و در 

ــی  ــا امکانات ــا ب ــهر، واقع ــتان‌های ش ــا بیمارس ــه ب مقایس

کــه در آنجــا وجــود داشــت مــن کمبــودی احســاس 

نمی‌کــردم. 

کمــی از احســاس‌تان بعــد از چــاپ کتــاب بگوییــد و 

ــه مخاطبــی کــه کتــاب را می‌خوانــد،  توصیــه شــما ب

چیســت؟

اولا تشــکر می‌کنــم از همــه دســت‌اندرکارانی کــه کمــک 

کردنــد بــرای ثبــت و ضبــط ایــن کتــاب، به‌خصــوص خانــم 

صبــوری و حــوزه هنــری. امیــدوارم ایــن کتــاب قطــره‌ای 

باشــد در دریــای بــزرگ خدمــات و جانفشــانی‌های مــردم 

ایــران کــه باعــث شــد ایــن کشــور از خطــر مصــون بمانــد. 

امیــدوارم بــرای نســل‌های جــوان منشــأ اثــری باشــد برای 

اینکــه بداننــد در گذشــته بــرای حفــظ ایــن آب و خــاک 

چــه جانفشــانی‌هایی انجــام شــده و همچنیــن بــرای حوزه 

پزشــکی سرمشــقی باشــد تــا بداننــد جامعــه پزشــکی در 

چــه عرصه‌هایــی حضــور داشــته اســت تــا در آینــده هــم 

ــه  ــا ب ــردم و بحران‌ه ــال م ــد در قب ــکی بتوان ــه پزش جامع

خوبــی عمــل کنــد. 

براسـاس دو تفکـر حـق و باطـل در جهـان هسـتی، دو 

جهـان اجتماعـی در قالـب کلان خـود در تقابـل با هم 

قـرار دارنـد و ایـن تقابـل در امتـداد تاریخ وجود داشـته 

اسـت. امروز می‌توان این تقابل تمدنی را در رویارویی 

جهـان اجتماعـی اسالم- کـه مصـداق بـارز آن جبهـه 

مقاومـت شـیعی اسـت- و جهـان اجتماعـی کفـر- کـه 

مصداق بارز آن سـرمایه‌داری سکولاریسم- اومانیستی 

اسـت، مشـاهده کرد.

بخش زیادی از انسان‌ها با اینکه در طول این دو جهان 

قـرار دارنـد و پیامدهـای تقابل این دو جهان را در زندگی 

فـردی و اجتماعـی خـود لمـس می‌کنند، اما نسـبت به 

حقیقـت ایـن دو جهـان آگاهـی نداشـته و نقـش خود را 

در ایـن تقابـل نمی‌شناسـند؛ بنابرایـن چه‌بسـا نخبه‌ای 

بـا تحصیالت تخصصـی آکادمیـک یـا عالمـی حوزوی 

باشـند، لکـن در حجـاب علـم گرفتـار بـوده و در فقـدان 

نگاهی کلان‌نگر، در امتداد جهان سـکولار قدم بردارد. 

درمقابل برخی دیگر از انسـان‌ها به‌جای محکومیت در 

فراخنـای تاریـخ، جایـگاه خود در این دو جهان را یافته و 

تاریخ‌سـازی می‌کننـد. بهتریـن نمونه در 

زمـان مـا امام‎خمینی)ره( اسـت که 

بـا انقلاب خـود و برپایی نظام 

ولایی شـیعی، زمین بازی 

در دوگانـه کمونیسـم- 

سـرمایه‌‎داری را بـه هم 

نویـی  حـرف  و  زده 

مـردم  گـوش  بـه  را 

جهـان رسـاند و جبهه 

مقاومـت آزادگان جهـان 

را انسـجام بخشید.

محمدحسـین فرج‌نـژاد کـه 

امـام  شـاگرد خلفـی در مکتـب 

خمینی)ره( اسـت، سـعی کرد با هسته 

معنایـی جهـان اجتماعـی کـه امـام خمینـی)ره( 

بـه منصه‌ظهـور رسـاند، قلبـی و وجـودی متحـد شـود 

و در حـد تـوان بـه تمـام لـوازم و اقتضائـات آن پایبنـد 

باشـد. چـه بسـیار افـرادی کـه بـا ایـن هسـته معنایـی 

همـراه شـدند امـا در فـراز و نشـیب حـوادث 

اجتماعـی، اتحـاد وجودی‌شـان با این 

و  کمرنـگ  اجتماعـی،  جهـان 

پررنـگ شـد، امـا فرج‌نـژاد از 

آن‌دسـته همراهانـی بود که 

سـعی کـرد تـا لحظـه آخر 

رابطـه  عمیق‌تریـن  در 

وجـودی بـا ایـن جهـان 

معنایـی باشـد، چنانچـه 

ایـن امـر در سـیره علمـی و 

عملی ایشـان قابل مشـاهده 

اسـت. وی با تمام توان در ادامه 

مسـیری که امام)ره( برای شـیعیان باز 

کـرد، قـدم برداشـت و قلـم زد و بـه پـرورش 

نیـرو پرداخـت و فـارغ از کسـب عمق علمـی در علوم 

مختلـف، بـا یـک »کلان‌نگـری« منحصربه‌فـرد، تقابـل 

ایـن دو جهـان را نظـاره کـرد و نقـش خـود را در ایـن 

جهـان معنایـی یافـت و فراتـر از آن، دیگـران مسـتعد 

را نیـز در جایـگاه درسـت خـود قـرار داد و بـرای هریـک 

نقـش مناسـبی در ایـن تقابـل تمدنـی تعریـف کـرد.

محمدحسـین  عملـی  و  علمـی  عملکـرد  بـه  وقتـی 

از سـویی در  نـگاه می‌کنیـم، می‌بینیـم  ج‌نـژاد  فر

رشـته‌های مختلـف علـوم متخصـص اسـت و مهم‌تـر 

از آن بـا نگاهـی میان‌رشـته‌ای، ربـط و رابطـه و تعامـل 

علـوم مختلـف در شـکل‌گیری تمـدن غـرب را تفحـص 

می‌کند و از سوی دیگر، نگاه ویژه‌ای به شبکه انسانی 

و پرورش نیروی متعهد دارد. زیرا به معنی واقعی کلمه 

اعتقـاد داشـت هر نیـروی متخصص متعهـد، می‌تواند 

در برابـر کثرتـی از جهـان کفـر مقابلـه کنـد و در جهـان 

هسـتی اثرگذاری داشـته باشـد.

جهـــان اجتماعـــی محمدحســـین فرج‌نـــژاد به‌واقـــع 

در امتـــداد جهـــان توحیـــدی اســـام قـــرار داشـــت و در 

مقـــام عمـــل نیـــز از ایـــن جهـــان توحیـــدی تبعیـــت 

ـــدد  ـــای متع ـــتان، کمک‌ه ـــور در سیس ـــرد. حض می‌ک

بـــه فقـــرا، دســـتگیری علمـــی و معنـــوی و مـــادی از 

دوســـتان و شـــاگردان، نمونه‌هـــای کوچکـــی اســـت 

ـــان  ـــا جه ـــژاد ب ـــودی فرج‌ن ـــاد وج ـــش اتح ـــرای نمای ب

توحیـــدی اســـام کـــه نه‌تنهـــا در عرصه‌هـــای 

ـــل  ـــی وی قاب ـــای زندگ ـــام عرصه‌ه ـــه در تم ـــی بلک علم

ـــت. ـــاهده اس مش

»هواتو دارم« در کمتر از 2 ماه
 روی پله سوم قرار گرفت

شاگرد خلف مکتب امام خمینی)ره(

عاطفه جعفری
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